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در امتداد تاریکی�

نقره هایی که آجر شد !   
زمانی که فهمیدم قرار اســت بار نقــره ای از طریق 

پایانه مشــهد به شــیراز ارســال شود،وسوسه های 

شــیطانی همه وجودم را فراگرفــت و در یک لحظه 

نقشه ای را برای دستبرد به نقره ها طراحی کردم 

که هیچ کس متوجه سرقت نشود اما... 

به گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان، باربر 

سابقه دار 21 ساله ای که به اتهام نزاع با سلاح سرد 

و دستبرد به اموال مردم توسط نیروهای کلانتری 

پایانه امام رضا)ع(مشهد دستگیر شده بود درباره 

سرگذشــت پرفــراز و نشــیب خــود به کارشــناس 

اجتماعی کلانتری گفت:از روزی که به خاطر دارم 

پدرم به جرم خریــد و فروش مواد مخــدر در زندان 

بود. اکنــون نیز با پرونده های متعــدد قضایی به 5 

سال زندان محکوم شده است و دوران محکومیت 

خودش را می گذرانــد. مادرم نیز زمانــی که من و 

خواهــرم کودکی خردســال بودیم از پــدرم طلاق 

گرفت و به دنبال سرنوشــت خــودش رفت. در این 

شــرایط پدرم با زن جوان دیگری ازدواج کرد و این 

گونه من و خواهرم در خانه نامادری بزرگ شدیم.

در حالی کــه روزهایــی پراز عقــده و تحقیــر را می 

گذراندم روزی در مســیر دبیرستان به لبخندهای 

دختر 15 ســاله ای دل باختــم و ارتبــاط تلفنی ما 

آغاز شــد. من تشــنه محبت بــودم و همه ایــن مهر 

وعاطفه  را در چشمان »مرســده«می دیدم. در این 

وضعیــت درس و مدرســه را رها کردم و بــه باربری 

در پایانه مســافربری روی آوردم. حالا روابط من و 

»مرســده«به دیدارهای پنهانی و خیابانی کشیده 

بود که بعــد از گذشــت 2ســال از این آشــنایی،به 

خواستگاری اش رفتم اما خانواده »مرسده«بدون 

تامل با ازدواج ما مخالفت کردند. من هم که بسیار 

ناراحت شده بودم او را ترغیب به فراراز خانه کردم. 

به همین خاطر حدود5ماه بــه منزل »نامادری ام« 

رفتیم و کسی نتوانست ما را پیدا کند.

خلاصه مدتی بعد تصمیم گرفتیم به اصفهان برویم 

و درآن جا بــا مــدارک المثنــی ازدواج کنیم! ولی 

هنگامی که ســوار اتوبوس بودیم ناگهان نیروهای 

انتظامی به سراغمان آمدند وما را دستگیر کردند. 

»مرســده«با دســتور قضایی تحویل بهزیستی شد 

و مــن هــم در بازداشــت بــودم تا ایــن کــه خانواده 

»مرســده«متوجه شــدند دخترشــان در بهزیستی 

اســت و این گونه با ازدواج ما موافقــت کردند ولی 

دیگر »مرســده«را بــه خانــه راه ندادنــد و او را طرد 

کردند.از ســوی دیگر من هــم که پولی بــرای آغاز 

زندگــی مشــترک نداشــتم و کســی هم مــرا برای 

دریافــت وام ازدواج ضمانــت نمــی کرد بــه ناچار 

این تســهیلات بانکــی را فروختم و تعــدادی لوازم 

منزل خریــدم. حالا»مرسده«18ســاله شــده بود 

ویک ســال از زندگی مشــترک ما می گذشت ولی 

با مشــکلات مالی زیــادی روبــه رو بودم بــه همین 

خاطر رگ دستم را زدم تا خودکشی کنم ولی یکی 

از دوستانم مرا به بیمارستان رساند و زنده ماندم. 

در این شرایط بود که چند روز قبل در بین سخنان 

کارفرما متوجه شدم قرار است یک بار نقره از مشهد 

به شــیراز منتقل شــود . حــالا دیگر وسوســه های 

شــیطانی رهایم نمی کرد تا این که نقشه سرقت را 

با ازکار انداختن دوربین های مداربســته طراحی 

کردم،چون به محیط وموقعیــت جغرافیایی پایانه 

کاملا آشــنا بودم. وقتی زمــان ورود و خــروج بار را 

فهمیدم،نقره ها را از بســته بندی خارج کردم و به 

جای آن آجر گذاشتم و به همان شکل بسته بندی 

کردم. ســپس نقره هــا را در وزن های 200گرمی 

فروختم و مشــکلات مالی ام را برطــرف کردم.اما 

هنگام خروج از باربری با دو مسافر درگیر شدم و آن 

ها را با پنجه بوکس زخمی کردم که پلیس به سراغم 

آمد ولــی در دایره تجســس کلانتــری فهمیدم که 

هنگام سرقت یکی از دوربین ها را ندیده بودم و این 

گونه پلیس فیلم ســرقت نقره ها را برایم به نمایش 

گذاشت. ای کاش ...

گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است با 

صدور دستوری ویژه از سوی سرگرد خوبیان)رئیس 

کلانتری پایانه امــام رضا)ع(مشهد(بررســی های 

تخصصی با کشف چندکیلوگرم نقره از منزل سارق 

در حالی ادامه یافت که مالخران نیز شناسایی شدند 

و متهم سابقه دار هم روانه زندان شد.

ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری خراسان رضوی

عاملان دستبرد به خودروهای ساینا و کوئیک دستگیر شدند 
رازگشایی از سرقت های سریالی در »پاتوق سیاه«! 

سید خلیل سجادپور
info@khorasannews.com

جوان 25 ساله ایربگ دزد،بعد از آزادی 

از زندان باند سرقت قطعات و محتویات 

خودرو را تشــکیل داد که دختر کریســتالی پاتوق نشین نیز به 

همدستی با وی اعتراف کرد.

بــه گــزارش اختصاصــی روزنامــه خراســان،مدتی قبــل بــا 

افزایش ســرقت های قطعــات و محتویات خــودرو در برخی از 

مناطق شهری،دســتور ویــژه ای از ســوی ســرتیپ دوم احمد 

نگهبان)جانشــین فرمانــده انتظامی خراســان رضوی(برای 

ریشه یابی سرقت های مذکور صادر شد و بدین ترتیب عوامل 

انتظامی به تحلیل های کارشناسی در محیط های جغرافیایی 

جرم پرداختند.از ســوی دیگر بررســی های میدانی افســران 

دایره تجســس کلانتــری الهیــه مشــهد حکایت از آن داشــت 

که ســارق یــا ســارقان فقــط بــه خودروهــای کوئیک و ســاینا 

دســتبرد مــی زنند.همچنیــن ادامــه تحقیقات نشــان داد که 

در ســرقت های سریالی بیشــتر نمایشــگر)مانیتور(خودروها 

با شکســتن شیشه ســمت راننده ســرقت شده اســت.با جمع 

آوری ایــن اطلاعات،بلافاصله گروهی تخصصــی از نیروهای 

دایره تجســس با هدایــت و نظارت مســتقیم ســرهنگ محمد 

فیاضی)رئیس کلانتــری الهیه مشــهد(وارد عمل شــدند و با 

تمرکز بر شیوه سرقت های شــبانه به سرنخ هایی از یک سارق 

حرفه ای رسیدند که حدود2 سال 

قبل با همین شــگرد بــه »ایربگ« 

خودروهای ساینا دستبرد می زد.

گزارش روزنامه خراســان حاکی 

است طولی نکشــید که تحقیقات 

نامحســوس دربــاره ایــن تبهــکار 

ســابقه دار آغاز و مشــخص شد او 

مدتــی قبــل از زنــدان آزاد شــده 

اســت و جــا و مکانــی هــم بــرای 

زندگی ندارد. اگر چه این موضوع 

اقدامات پلیســی را با مشکل روبه 

رو کرد امــا آن هــا با بــه کارگیری 

بــه  محلــی  مخبــران  و  منابــع 

اطلاعاتی دســت یافتند که نشان 

مــی داد:»آرش-الف«پــس از آزادی از زنــدان بــا یــک دختــر 

جوان ارتباط دارد و روزگارش را در پاتوق های استعمال مواد 

مخدر ســپری می کند. این گونه بود که رصدهــای اطلاعاتی 

نامحســوس افســران دایره تجســس به منطقه یوســفیه رسید 

و آنــان یک واحــد آپارتمانــی را شناســایی کردند که فــردی با 

مشــخصات »آرش«و یک دختر جوان به آن منزل تردد دارندو 

اموالی را نیز به آن واحد مسکونی انتقال می دهند.

بــه همین خاطــر گــروه عملیاتــی به سرپرســتی ســتوان علی 

سیفی)افسر پرونده(عازم »پاتوق سیاه«شدند و درحالی آرش 

را به همراه مهشید و صاحب پاتوق دستگیر کردند که تعدادی 

نمایشگر خودروهای ســاینا و کوئیک به همراه قطعات و لوازم 

دیگــر کشــف شــد.بنابرگزارش روزنامه خراســان ،بــا انتقال 

متهمان به مقر انتظامی ،بازجویی از آنان زیر نظر رئیس دایره 

تجسس ادامه یافت و مشخص شد »دزد ایربگ ها«بعد از آزادی 

از زندان باند دســتبرد به نمایشــگر خودروها را تشــکیل داده 

است. سرکرده 25 ساله این باند تاکنون به 30 فقره سرقت 

نمایشگر فقط از خودروهای کوئیک و ساینا در مناطق الهیه 

،جانباز،خیام،هدایت و عبدالمطلب اعتراف کرده است.

در همین حال دختر 21 ساله کریســتالی عضو این باند نیز 

با اعتراف به همدســتی با سارق ســابقه دار گفت:با آرش از 

حدود 2 ماه قبل در خیابان آشنا شــدم و چون به مواد مخدر 

صنعتی اعتیاد داشتم با او به پاتوق های سیاه می رفتم و در 

برخی از سرقت ها ی شبانه نیز او را همراهی می کردم ولی 

آرش مرا فریب داده بود و با گوشــی تلفن من اموال سرقتی 

را در ســایت دیوار به مشــتریان مــی فروخت!ادامه گزارش 

روزنامه خراســان حاکــی اســت در حالی که ســرکرده باند 

،برخــی از محل های ســرقت وچگونگی شکســتن شیشــه 

خودروها را به افســران دایره تجســس نشــان داد،بررســی 

های ویژه پلیس برای کشــف ســرقت های احتمالی دیگر و 

شناسایی افراد مرتبط با این پرونده همچنان ادامه دارد.

عکس ها اختصاصی خراسان

 هلاکت شرور مسلح و عامل مجروح کردن نیروهای  پلیس 
 توکلی -  شــرور ســابقه داری که پــس از درگیری مســلحانه و 
مجروح کــردن مامــوران انتظامی شهرســتان رودبــار فراری  

شــده بود،به هلاکت رســید. فرمانده انتظامی استان کرمان  

اظهارکرد: به دنبال درگيری شــب هجدهم دی ماه جاری که 

منجر به مجروح شدن  دو نفر از ماموران پلیس رودبار جنوب از 

ناحیه کتف توسط شرور مسلح و فرار متهم شده بود، با هدايت 

میدانی و اعزام تیم های زبده پلیس آگاهی و همکاری عملیاتی 

ماموران مــواد مخدر، یگان امــداد و یگان تکاوری شهرســتان 

رودبار این شرور مسلح که در یکی از منازل اطراف شهرستان 

مخفی شده بود پس از یک ساعت درگیری  به هلاکت  رسید و 

دو همدست وی  نیز دســتگیر شدند.سردار فرشید با بیان این 

که حال دو مامور مجروح دراین درگیری مساعد است، افزود:  

این شرور سابقه‌دار ۴ ســال تحت تعقیب مقام قضایی بود و 

قتل، سرقت های مسلحانه، راهبندی مسلحانه، تیراندازی 

به سمت ماموران و آدم ربایی را در پرونده سیاه خود داشت.

فرمانده انتظامی اســتان کرمــان اضافه کرد: از این شــرور 

جانی یک قبضه ســاح کلاشــینکف به همراه دو خشــاب و 

تعدادی مهمات مربوطه کشف شد.


